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مالک مصدق: بــا توجه بــه گزارش های متعدد رســانه ای دربــاره ارائه 
پیش نویس قطع نامه ضد ایرانی از سوی تروئیکای اروپا و آمریکا، از مدت ها 
قبل مسجل بود که این سند در شورای حکام به تصویب خواهد رسید و در همین 
راستا روز پنجشــنبه قطع نامه جدید علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به رأی 
گذاشته شد و با ۱۹ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و سه رأی مخالف تصویب شد. در این 
قطع نامه، بدون هیچ اشــاره ای به سطح گسترده همکاری های جمهوری اسلامی 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهران به «عدم پایبندی به تعهدات پادمانی» 
متهم شــده اســت. متن قطع نامه براســاس گزارش اخیر رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس تدوین شــده و در آن بر ضرورت دسترسی فوری آژانس به اطلاعات دقیق 
درباره ذخایر مواد هســته ای اعلام شــده ایران تأکید شده است. سند تصویب شده 
همچنیــن ادعا می کند که براســاس «بازاعمال قطع نامه های شــورای امنیت در 
ســپتامبر ۲۰۲۵»، ایران موظف به تعلیق همه فعالیت های مرتبط با غنی ســازی، 
بازفراوری، تحقیق و توســعه و پروژه های مرتبط با آب  ســنگین اســت. در ادامه 
قطع نامه، از ایران خواسته شده مطابق پروتکل الحاقی عمل کند و اطلاعات کامل 
مربوط به وضعیت اورانیوم غنی شده و جزئیات تأسیسات تحت پادمان را در اختیار 
آژانس قرار دهد. علاوه براین از مدیرکل آژانس درخواست شده است که پیش از هر 
نشست فصلی شورای حکام، گزارشی جامع درباره نحوه اجرای تعهدات پادمانی 
ایران طبــق معاهده ان پی تی و همچنین اجرای مفــاد همه قطع نامه های قبلی 
شورای امنیت ارائه کند. در بخش دیگری از این قطع نامه، ایران ملزم شده است که 
بــه همه تعهدات قانونی خود ذیل قطع نامه های شــورای امنیت پایبند باشــد و 
همــکاری «کامل، مؤثــر و بدون تأخیــر» با آژانــس را از طریق ارائــه اطلاعات، 
فراهم کردن دسترسی ها و اجرای بندهای اصلاحی ازجمله بند ۳.۱ ادامه دهد. در 
این ســند تأکید شــده که آژانس باید بتواند بدون وقفه بــه اطلاعات دقیق درباره 
موجودی مواد هســته ای ایران دسترســی داشــته باشــد و تمهیدات لازم برای 
راستی آزمایی این اطلاعات در اختیارش قرار گیرد. در همین حال هوارد سولومون، 
کاردار موقت آمریکا در وین، در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بار دیگر مجموعه ای از ادعاهای تکراری و سیاسی شده علیه برنامه هسته ای ایران 
مطرح کرد. او با استناد به آنچه «بازگشت قطع نامه های شورای امنیت» می خوانَد، 
مدعی شــد که شورای حکام باید اختیارات گســترده تری برای مدیرکل آژانس در 
حوزه راســتی آزمایی و گزارش دهی درباره ایران تعریف کند. به گفته او، بازاعمال 
قطع نامه هــا یا همان اســنپ بک به معنــای احیای تعلیق کامــل فعالیت های 
غنی سازی، بازفراوری و پروژه های مرتبط با آب  سنگین در ایران است و آژانس باید 
این ممنوعیت ها را راستی آزمایی کند. سولومون در ادامه، در چارچوب فضاسازی 
معمول واشــنگتن و تروئیکای اروپا، ایران را به «عدم پایبندی به توافق پادمان» و 
«امتناع از ارائه دسترسی کافی» متهم کرد و مدعی شد که گزارش دهی گسترده تر 
مدیرکل برای روشن سازی وضعیت ضروری است. او در سخنانی که کاملا با اهداف 
سیاسی منطبق بود، قطع نامه ضد ایرانی اخیر شورای حکام را «فنی و غیرسیاسی» 
توصیف کرد و مدعی شــد این سند چارچوبی روشــن برای اجرای مسئولیت های 
آژانس ایجاد می کند. نماینده آمریکا بدون اشاره به نقش واشنگتن و متحدانش در 
شکل گیری وضعیت کنونی، مدعی شد که آژانس قادر خواهد بود با این اختیارات 
جدید، عدم انحراف مواد هســته ای ایران را تضمین کند. او در پایان با تکرار همان 
ادبیات فشــار، از ایران خواســت «فورا» به همه تعهدات پادمانی و قطع نامه های 
شــورای امنیت پایبند شــود تا آژانس بتواند دربــاره صلح آمیز بودن فعالیت های 
هسته ای ایران اطمینان حاصل کند. همچنین کورین کیتسل، سفیر و نماینده دائم 
انگلیس در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نشست شورای حکام به نمایندگی از 
تروئیکای اروپایی و آمریکا مدعی شد که شورای امنیت شش قطع نامه قبلی علیه 
ایران را بازگردانده و همه کشورها موظف به اجرای محدودیت های ادعایی جدید 
بر برنامه هسته ای ایران، شامل تعلیق غنی سازی، بازفراوری و فعالیت های مرتبط 
با آب  سنگین هســتند. او هدف از قطع نامه پیشــنهادی را شفاف سازی مأموریت 
گزارش دهــی آژانــس و بازگرداندن الگوی گزارش دهی بــه دوران پیش از برجام 
عنــوان و تأکید کرد کــه این اقدام تعهد جدیدی برای ایــران ایجاد نمی کند، بلکه 
قطعیت حقوقی برای گزارش دهی آژانس فراهم می آورد. نماینده انگلیس ایران را 
به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم کرد و مدعی شــد که دسترســی کامل 
آژانس به تمام تأسیسات تحت پادمان فراهم نشده و دانش آژانس درباره موجودی 
مواد هسته ای، ازجمله اورانیوم با غنای بالا، بیش از پنج ماه است که ناقص مانده 
است. او با بیان اینکه این وضعیت می تواند نگرانی هایی درباره انحراف احتمالی از 
مصارف صلح آمیز ایجاد کند، خواستار دسترسی کامل به مواد و تأسیسات، احیای 
ترتیبات نظارتی پیشــین و اجرای بدون تأخیر کد اصلاحی ۳.۱ شد. کیتسل در پایان 
تأکید کرد که پیام روشــن اســت و ایران باید بدون تأخیر مســائل پادمانی خود را 
حل وفصل کند و از اعضای شــورای حکام خواســت با رأی مثبت از این قطع نامه 

حمایت کنند.

 واکنش تهران؛ از خاتمه رسمی توافق قاهره تا اقدامات پیش رو
پس از این ادعاها و تصویب قطع نامه ضد ایرانی در شــورای حکام، عباس عراقچی 
در واکنش رســمی خود تأکید کرد که اقدام ســه کشور اروپایی و آمریکا «غیرقانونی، 
ناموجه و بیانگر سوءاســتفاده آشکار از آژانس» است. وزیر امور خارجه گفت که این 
چهار کشــور با نادیده گرفتن همکاری ها و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران، نه تنها 
اعتبار و استقلال آژانس را مخدوش کرده اند، بلکه مسیر تعاملات فنی و همکاری های 
سازنده را نیز مختل کرده اند. عراقچی در بخش مهمی از گفته های خود خبر داد «پس 
از تلاش غیرقانونی همین کشــورها در شورای امنیت برای بازگرداندن قطع نامه های 
لغوشــده، تفاهم قاهره عملا بی اعتبار شــده بود و اکنون تهران طی نامه رسمی به 

مدیرکل آژانس پایان اعتبار آن را اعلام کرده است».
اسماعیل بقائی، ســخنگوی وزارت امور خارجه، نیز با لحنی تندتر، قطع نامه اخیر را 
«ابزارسازی سیاسی یک نهاد بین المللی» دانست و تأکید کرد که این سند با بی توجهی 
کامل به واقعیت های میدانی و حقوقی، بدترین نوع اســتفاده ابزاری از آژانس برای 
پیشــبرد اهداف آمریکا و تروئیکای اروپا است. او خاطرنشان کرد که در این قطع نامه 
نه تنها هیچ اشاره ای به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته ای ایران 
نشــده، بلکه واقعیت اصلی تعلیق بخشــی از همکاری ها یعنی اقدام غیرقانونی و 
خصمانه این دو بازیگر عمدا حذف و پنهان شــده است. بقائی این اقدام را ضربه ای 
جدی به اســتقلال آژانس دانســت که سبب ایجاد شکاف در شــورای حکام شده، 
چنان که حدود نیمی از اعضا رأی ممتنع یا منفی داده اند و چین و روسیه نیز صراحتا 
مخالفت خود را ابراز کرده اند. به گفته ســخنگوی دستگاه دیپلماسی، این قطع نامه 
از نظر حقوقی «بســیار سست» اســت، زیرا بر پایه همان تلاش ناموفق و غیرقانونی 
تروئیکا در شورای امنیت برای فعال سازی اسنپ بک بنا شده است؛ تلاشی که از نگاه 
حجم بزرگی از جامعه جهانی شامل دو عضو دائم شورای امنیت باطل است. او هم 
بــا تأیید گفته عراقچی افزود که تهران در واکنــش به این رویکرد خصمانه، علاوه بر 
ملغی کردن تفاهم قاهره، اقدامات تقابلی دیگری نیز در نظر دارد که در زمان مقتضی 
اعلام خواهد شد. بقایی همچنین ادعاهای آمریکا و سه کشور اروپایی درباره «پایبندی 
به دیپلماسی» را ریاکارانه و باورناپذیر خواند. به گفته او، همین کشورها بارها تعهدات 
خود را زیر پا گذاشــته اند و اکنون با صدور قطع نامه ای تنش زا ادعا می کنند به دنبال 

حل وفصل دیپلماتیک هســتند؛ حال آنکه نفس صــدور این قطع نامه 
نشانه ای روشن از ترجیح ابزار فشار به جای مذاکره است. او تصریح کرد 
که این مواضع متناقض نشان می دهد غرب نه در ادعاهای خود صادق 
است و نه در عمل اراده ای برای بازگشت به مسیر تعامل سازنده دارد.

گفت وگو با احمد کاظمی موسوی درباره مسیر حرفه ای اش

دیپلماسی در آینه تاریخ
از بحران بسته شدن کنسولگری ایران در بصره تا حوادث سفارت کانادا؛ روایت ناب از آنچه گذشت

گزارش

سیـاستسیـاست

عبدالرحمــن فتح الهی: احمــد کاظمی موســوی، متولد ۱۳۱۸، 
حقوق دان دانشــگاه تهران و پژوهشــگر مطالعات اســلامی از 
دانشــگاه مک گیل کانادا، یکی از چهره های شاخص دیپلماسی 
ایران در دهــه ۱۳۴۰ و اوایل انقلاب اســت. او از ۱۳۴۲ فعالیت 
قضائــی خــود را آغاز کــرد و در ۱۳۴۷ بــه وزارت امور خارجه 
پیوســت، با مأموریت هایی در بصره، واشنگتن و اوتاوا. هم زمان 
با انقلاب ۱۳۵۷، زمانی که ابوالحسن بختیار به تهران فراخوانده 
شد، کاظمی موسوی به عنوان کاردار، امور سفارت ایران در کانادا 
را مدیریــت کرد. پس از بازنشســتگی در ۱۳۵۸ بــه کانادا رفت، 
دکتــرای خود را گرفت و در دانشــگاه های کانــادا، ایران، ترکیه، 
مالزی و آمریکا تدریس کرد. ازاین رو «شرق» پای روایت او نشسته 

که ناگفته های جالبی از تاریخ دیپلماسی ایران دارد.
   

  قصد داریم از ابتدای زندگی شــما شــروع کنیم؛ متولد کجا   �
هستید؟

بله، من متولد رشــت هستم، در سال ۱۳۱۸؛ یعنی تقریبا ۸۵ 
سال پیش.

  تحصیلات شما از همان رشت آغاز شد، سپس مطلع هستم   �
که در دارالفنون نیز تحصیل کردید.

بله، تحصیلات ابتدایی و ســیکل اول در رشــت بود و سیکل 
دوم را در دارالفنون در رشته ادبی به اتمام رساندم.

  و استادان شما چه کسانی بودند؟  �
در دارالفنون، آقای زین العابدین معتمد و آقای محمدصدیق 
اسفندیاری استادان ادبیات من بودند. من رشته ادبی را از کلاس 
دهم دبیرستان انتخاب کردم که اولین سالی بود که می شد رشته 
تحصیلــی را انتخاب کرد. در زبان عربی نیــز با آقای محمدباقر 
محقق و آقای آل ابراهیم درس داشــتم. درواقع اولین زبانی که 
در آن پیشــرفت کردم، زبان عربی بود. و شروع یادگیری عربی با 
«جامــع المقدمات» به اضافه «متد عربی وارســته» بود که تازه 

چاپ شده بود.
آقای منوچهر وارســته بودند که ایشــان زبان های فرانسه و 
انگلیســی را نوشته بودند و ســپس عربی را. من آن کتاب جدید 
ایشــان برای زبان عربی را با «جامع المقدمــات» ترکیب کردم. 
«جامع المقدمات» صرف بود و همچنین «مطول»، «ســمدیه» 
که در منطق بودند. صــرف را در صرف عربی با پدرم خواندم و 

پیشرفت خوبی داشتم.
  خوب، شما در دوره ای بودید که ظاهرا شاگرد آقای سنگلجی   �

هم بودید؛ همچنین آقای مشکات.
بله، مــن بلافاصله بعد از دیپلم دبیرســتان، کنکــور دادم و 
در ســال ۱۳۳۷ وارد دانشــکده حقوق شدم. در ســال ۱۳۴۱ نیز 
فارغ التحصیل شدم. آقای شیخ محمد سنگلجی یکی از استادان 
ما بودند. استاد مهم ما که در اصول فقه و فقه و حتی در عربی از 
ایشان مطالب زیادی یاد گرفتیم، آقای شیخ محمود شهابی بودند. 
شهابی استاد اصول فقه بودند. ایشان بهترین کتاب ها را در اصول 
فقه، فقه، قواعد فقه و مهم تر از آن، ادوار فقه نوشتند. ادوار فقه 
ایشــان بی نظیر بود؛ تــا آن زمان دوره های فقهی ما را کســی به 

صورتی  که آقای شهابی معرفی کرده بودند، نمی شناخت. 
شــما همه را ملا، علامه حلی و سپس شیخ طوسی، شیخ   �

صدوق و شیخ کلینی می گویید. تفاوت شان کجاست؟ 
شیخ کلینی و شیخ صدوق و امثالهم در حالتی اخباری بودند. 
و علامه حلی مجتهد بودند؛ آنهــا اجتهاد را رد می کردند. دوره 
شیخ صدوق و کلینی، دوره خوب اخباری گری بود. درواقع، فقه 
شــیعه ای که اکنون ما به آن عمل می کنیم، بنیان گذار آن شیخ 

طوسی است که از شاگردان شیخ مفید بود.
  چگونه شد که به سمت مســائل قضائی تمایل پیدا کردید و   �

سپس به وزارت دادگستری رفتید؟
من در دانشــکده حقوق، رشته قضائی خواندم. طبیعتا برای 
قاضی شدن به دادگســتری رفتم و قاضی شــدم. البته دو سال 
کارآموزی گذراندیم. پس از دو ســال کارآموزی، دادیار دادسرای 
مهاباد شــدم. چند ماهی در مهاباد بودم که دوران بسیار خوب 

و تجربه جالبی بود.
  آقای درودیان در آن موقع رئیس دادگستری مهاباد بودند؟  �

ایشان دادســتان بودند. آقای یاسان رئیس دادگستری بودند، 
یادم هست. آقای درودیان دادستان مهاباد بود. البته من از دوره 
دارالفنون با اهل ســنت مهاباد آشنایی داشتم. من دوست آقای 

صلاح الدین مهتدی برادر بزرگ تر عبداالله مهتدی بودم.
  پس از خدمت سربازی، شــما دادستان علی البدل در تربت   �

حیدریه شدید؟
بلــه، بعــد از دوره ســربازی، در تربــت حیدریه دادســتان 

علی البدل شدم.
فکر کنم بیشتر از یک ماه و نیم نبود.  �

در مهاباد حدود دو ماه بودم.
  در تربت حیدریه نیز همین طور.  �

خیر، در تربت حیدریه یک سال بودم.
  درست است. مسئله ای که برایم بسیار جالب بود، این است   �

که گفته بودید برای ورود به وزارت امور خارجه از پســرعمه تان 
اســتفاده کردید. آیا صرفا به دلیل مسائل حقوقی بود یا خودتان 

به مسائل سیاست خارجی علاقه داشتید؟
خــوب، علاقه داشــتم. من در آزمون رشــته سیاســی هم 
شــرکت کرده بودم. در دانشــکده حقوق، کلاس جرم شناسی را 
هم گذرانده بودم و به این مســائل علاقه داشــتم. همیشه یک 
نوســیون (گرایش) سیاســی در من وجود داشــت. همیشه در 
مســائل سیاســی بودم، به ویژه آنکه با دوران دکتر مصدق بزرگ 
شــدیم. همه بچه های آن دوره بعد از ۲۸ مرداد سیاسی بودند. 
مــا با نهضت ملی دکتر مصدق جلــو آمدیم. البته دکتر مصدق 
اشتباهاتی داشــت، اما خوب، یک ملی گرای واقعی بود. او آدم 
پاک و درست کاری بود. بعد از آن امتحان دادم. البته کار حقوقی 
دادگستری جذاب نبود، چون ما را به شهرستان ها می فرستادند 
و شــاه از قضات حمایت چندانی نمی کــرد. اما قضات آن زمان 

قضات شریفی بودند.
  و مستقل.  �

بله، مــا مســتقل بودیم. مــا به شــرف قضائی مان قســم 
می خوردیم و واقعا به شــرافت قضائی عقیده داشتیم. قضاوت 

کار مشــکلی بود و این طور نبود که تند تند رأی بدهیم. در دوران 
قضــاوت و در دوره کارآموزی (دو ســال کارآمــوزی) تجربیات 
جالبی داشــتیم. به ندرت پیدا می شــد که قاضی با ســفارش، 

طرف کشی، رشوه یا ارتشا در کارش باشد.
  سپس به توصیه آقای سیدجواد امامی رضوی، پسر عمه تان...   �

بله، ایشان توصیه کردند. من در آزمون وزارت خارجه شرکت 
کردم. آن زمان انگلیســی ام خیلی خوب نبود. ایشان گفتند شما 
می توانید به عربی بنویسید. قرار بود یک انشای دو صفحه ای به 
زبان خارجی بنویســیم، من به عربی نوشتم. آن زمان، نگارش و 
صــرف و نحو عربی من قوی بود. تکلم عربی هنوز قوی نشــده 

بود؛ تکلم عربی وقتی قوی شد که به عراق... .
  بله در بصره... .  �

بلــه، بصره رفتم. در بصره یک ســال بودم که مفصل درباره 
آن صحبت خواهیم کرد. من نایب کنســول ایران در بصره بودم. 
من دو صفحه به عربی نوشــتم. خواسته بودند که درباره نقش 
ســازمان ملل بنویسید. به همین دلیل من را بلافاصله بعد از یک 
سال به عراق فرستادند، مدتی بغداد بودم و بعد به بصره رفتم.

  قبل از رســیدن به بصره، نکته ای که جالب بود، این بود که   �
ممتحنین شما در وزارت امور خارجه، آقای میرفندرسکی (معاون 
مدیرکل) و مرحوم خلعتبری (معاون سیاســی وزارت خارجه) 

بودند.
اســترداد سیاســی  بــه  راجــع  آقــای خلعتبــری  بلــه، 
(Extradition) ســؤال کردند. آقای میرفندرســکی هم بودند. 
معاون میرفندرســکی، معاون زاهدی بود که تازه وزیر شده بود. 
اردشــیر زاهدی تازه وزیر شــده بود. وقتی ما تازه دیپلمات شده 
بودیــم، او به تالاری که اکنون تالار دکتــر فاطمی نام دارد، آمد. 
زاهدی معایب زیادی داشــت، اما محاسنی هم داشت. از جمله 
محاســن او این بود که گفت «شــما زبان بلد نیســتید، برای تان 
کلاس انگلیســی می سازم. ماشین نویســی بلد نیستید، برای تان 
کلاس ماشین نویســی ایجاد می کنم». او می گفت «بچه های ما 
شما هستید. ما نمی توانیم از کره مریخ ایرانی بیرون بیاوریم». او 
گفت بدون پارتی بازی وارد شده ام. من هم پارتی بازی نکردم، با 
همان عربی و اطلاعات حقوقی خوبم در امتحان خارجی قبول 

شدم.
  و ورود شما فکر می کنم با ســمت دبیر سومی بود. در اداره   �

مطبوعات شروع کردید.
بلــه، از اداره مطبوعات با دبیر ســومی شــروع کردم، چون 
سابقه قضائی (دو، ســه سال قاضی بودم) داشتم. آن سابقه را 

حساب کردند و من وابسته نشدم، بلکه دبیر شدم.
  آیا فقط متون عربی سفارتخانه ها را گرفته و به فارسی ترجمه   �

می کردید یا کار تحلیلی نیز انجام می دادید؟
نه، گزارش هم می نوشتیم. تلگراف هایی که می آمد، باید به 
فارســی می نوشــتیم. آن تلگراف ها با حروف لاتین بود، درست 
است. این کار را در اداره مطبوعات انجام می دادم. وزارت خارجه 
را محیط مســاعدتری از دادگستری دیدم. کادر اداری دادگستری 

چندان خوب نبودند، هرچند قضات بسیار شریف بودند.
  بعد از دبیر سومی در اداره مطبوعات، به اداره گذرنامه رفتید،   �

درست است؟
بله، مدتــی در اداره اطلاعات مطبوعات کار کردم، بعد اداره 
گذرنامه. در اداره گذرنامه بود که مأمور سرکنســولگری ایران در 

بصره شدم.
  بله، وارد آن دوره می شــویم. آیا در اداره گذرنامه فقط کار   �

گذرنامه انجام می دادید یا مسائل دیگری هم بود؟
نه، دیگر آنجــا کار گذرنامه بود و صدور و کارهای مربوط به 

اداره گذرنامه.
  و چگونه شد که اولین مأموریت شــما رقم خورد؟ خودتان   �

انتخاب کردید یا شما را انتخاب کردند؟
آنهــا انتخاب کردند. بصره نیاز به یک نفر جوان داشــت که 
کمی عربی بلد باشد، و من را انتخاب کردند. دوران مشکلی بود.

  شــما گفته بودید زمانی به بصره رفته بودید که تازه حســن   �
البکر، رئیس جمهور شــده بود و صدام حسین رئیس استخبارات 

عراق بود. روابط ایران و عراق هنوز خیلی بحرانی نشده بود.
نه، ما تدریجا به طرف بحران می رفتیم.

  یعنی وقتی شما رفته بودید... .  �
بلــه، رفتیــم. تنش سیاســی ســختی بین 

حکومت ایران (شــاه ایران) و حســن البکر 
بود. چون آنها خود را بعثی می دانستند و 

بعث ترکیبی از اسلام و سوسیالیسم بود. 
آن وقت بیشتر سوسیالیسم مطرح بود. 
اسلام با انقلاب اسلامی (از ۱۹۷۹ به 

این طرف) مطرح شد.
  آیا واقعا پان عربیسم دوران بکر   �

و صدام با جمــال عبدالناصر تفاوت 
داشت؟ آیا ناسیونالیسم در آن نبود 

و فقط سوسیالیسم بود؟
ناسیونالیســم شــدید بود و هســت. از زمان عبدالناصر که 
شروع شد، سوسیالیســم شدید عربی آغاز شــده بود. در دوران 
بعث، ناسیونالیســم (حالا وطنی یا ملی) عنصــر اول بود، بعد 

سوسیالیسم و اسلام عنصر سوم بود.
  آن گونــه که خودتان گفتید، تهدید واقعی از طرف تیمســار   �

عطایی صورت گرفت. یعنی یکی از فرماندهان نیروی دریایی که 
مسئله شط العرب را خیلی پررنگ کرد. آیا روندی اتفاق افتاده بود 

که اگر مواضع را نمی گرفتیم، به آن نقطه بحرانی می رسیدیم؟
نــه، فقط گفته عطایــی نبود، عطایی آخرش بود. سرلشــکر 
عطایی آمد و ما در تلویزیون هم دیدیم. او گفت که اگر عراقی ها 
از خط تالوگ (خط میانی که مرز بین ایران و عراق است) بیایند، 
ما می زنیم. زیرا انگلیسی ها طبق قرارداد ۱۹۳۷ همه آن رودخانه 
را به دولت عراق داده بودند. او گفت «کشــتی ها را راهنماهای 
ایرانــی راهنمایــی می کنند. اگــر عراقیان بیایند، مــا می زنیم». 

عراقی ها حساب ارتش ایران را می کردند.
  از روز اول کــه به بصره رفتید، برخورد عراقی ها چگونه بود؟   �

می توانستید کار کنید؟ چون فضای امنیتی و استخبارات روی خود 
عراق هم جدی بود.

در یکــی، دو ماه اول خوب بود. اســتاندار بصره، آقای ناصر 
الحدیثی بود. سرکنســول وقت ما، آقای ثابتی، مرد شریفی بود. 
او تحصیل کــرده فرانســه بود و عربی بلد نبــود و علاقه ای هم 
به یادگیری نداشت. ایشــان گفتند «برو به استاندار تسلیت بگو، 
همســرش فوت کرده». ما ملاقات می کردیم و خیلی خوب بود، 
تا دو، ســه ماه اول. تدریجا روابط بر ســر بحران شط العرب (که 
ســه، چهار ماه طول کشید) بدتر شــد. بعد از آن، استخبارات ما 

را تعقیب می کرد.
  نکته بســیار مهمی که گفته بودید، مســئله حضور نیروهای   �

ساواک در سرکنسولگری ما بود. آیا واقعا پروتکل بود که نیروهای 
ساواک حضور داشته باشند؟

بله، ساواک عواملش را به همه ســفارتخانه ها می فرستاد. 
از جملــه سرکنســولگری ایران در بصره و کربــلا که دو نماینده 
ســاواک بودند. آنها پنهان هم نمی کردند و دولت عراق هم آنها 

را می شناخت.
  پس چه شــد که آن داستان را مطرح کردید که یکی از همین   �

ساواکی ها یک سرباز عراقی را تخلیه اطلاعاتی می کند؟ و گفتید 
چند هفته یا چند ماه سرکنســولگری ایران زیر نظر اســتخبارات 

عراق می رود.
بله، یکی از عوامل ساواک خودش می گفت که یک سربازی 
را ســوار کرده تا او را به خانه اش برســاند. آن سرباز بی اطلاع و 
ناآشــنا به مسائل امنیتی بود. مأمور ســاواک از او سؤال می کرد 
«چه سلاحی دارید؟ تســلیحات پادگان کجا جابه جا شد؟» و او 
هم اطلاعات می داد. بعد، لابد خود ســرباز هــم موضوع را به 
فرماندهش گفت. آنها فهمیدند چه کســی این سرباز را تخلیه 
اطلاعاتــی کــرده. دنبال آن عامل ســاواک یک موتورســیکلت 

سه نفره گذاشتند و دائما دنبال او بودند. 
   پس یعنی با کنسولگری کاری نداشتند، فقط ایشان؟  �

نــه، ما را هم تعقیب می کردند، اما نه اینکه موتورســیکلتی 
دائما دنبال ما باشــد. دنبال آن عامل بودند. او دیگر «ســوخته 
بود». سپس درخواست اخراج او را کردند. موضوع به شاه رسید، 

شاه هم گفت «خب، شما هم یک عامل عراقی را اخراج کنید». 
آن عامل عراقی خیلی مورد توجه صدام حسین بود و عراقی ها 
نمی خواســتند او اخراج شود. شاه گفت «نه، اگر می خواهید، ما 
همان را اخراج می کنیم». بعد آنها گفتند «ما اخراج نمی کنیم، 
شــما برگردید ». شــاه هم گفت «خب، همان عامل ساواکی که 
بوده، برگردد». آن بیچاره که سوخته بود، برگشت و دو ماه دیگر 
هم در بصره با موتورسیکلت دنبالش بودند. یعنی لجبازی شده 

بود.
  در سرکنســولگری بصره، شما نفر دوم بودید؟ بعد از یوسف   �

فهمی.
بله. آقای یوسف فهمی هم کُرد  مهاباد بود. ایشان هم عربی 

می دانست و خوب بود.
  چه شد که ایشان به اردن رفت؟  �

ایشان ناراحت بود. اوضاع بحرانی  و ما در تنگنا بودیم. خانم 
ایشــان (منیژه قاضی) هم که کُرد و از خاندان قاضی بود، رفت. 
یوسف تنها بود و طاقت نیاورد. او به وزارت خارجه کاغذ نوشت 
که من را عوض کنید. وزارت خارجه هم او را به اردن هاشــمی 
فرســتاد. او دیگر تا آخر نماند. من ماندم، گرچه من هم ناراحت 

بودم.
  در  دوره ای که یاسر عرفات تازه حرکت چریکی خود را شروع   �

کرده بود.
بله، یاسر عرفات در سال های ۶۸ و ۶۹ (میلادی) شروع کرده 
بود. ما که رفتیم، سال ۴۸ شمسی بود که می شود همان ۱۹۶۹.

  تقریبا مقایسه ای کرده بودید بین آبادان و بصره... .  �
قابل مقایسه نبود؛ آبادان خیلی پیشرفته تر بود. با اینکه بصره 
هم خوب بود؛ سیســتم آبیاری و لوله کشی بصره را انگلیسی ها 

درست کرده بودند.
   آنجا واقعا برخورد مردم با خودتان چطور بود؟ حتی در آن   �

دوره که بحران شروع شده بود.
اهالی بصره با ما خوب بودند. ما عربی شکسته بسته صحبت 
می کردیم، آنها هم فارســی شکسته بســته. اهالی بازار فارسی 
می فهمیدند. کردهای زیادی هم داشتند. کسانی که فارسی بلد 
بودند، احساس بیگانگی نمی کردند. آنها شیعه بودند و ما را هم 
شــیعه نگاه می کردند. اما آنهایی که عوامل بعث بودند، تندرو 

بودند و ما را قبول نداشتند.
   بیاییم روی نقطه بحرانی دی ۴۸. گفتید دیگر رســما عراق   �

اعلام کرد  کنســولگری ایران در بصره و کربلا باید بسته شود. چه 
شد که به آنجا رسیدیم؟

 شاه اعلام کرد  شط العرب نصفش مال ماست (خط تالوگ)  
و آن اروندرود است. دولت عراق به شدت از این موضوع ناراحت 
بود و نمی توانســت تحمل کند. ناسیونالیســم عربی یک پدیده 
جدید  است که بین عرب ها رشد سرطانی کرده . ترک ها و عرب ها 
بیشتر از ما ناسیونالیست هستند. آنها اصطلاحاتی مانند «الانسان 
العربی» به کار می برند. ما نمی گوییم «انســان فارسی»؛ این در 
ادبیات ما نیســت. آنها طوری صحبــت می کنند که آقا این ادب 
عرب است و تمام شــد. آنها فخر می کنند. ناسیونالیسم ترک ها 
هم همین طور است؛ ناسیونالیسم اضافی دارند. ناسیونالیسم ما 
ایرانی ها پخته تر است؛ چون روشنفکری ایران خیلی قوی است  

و امید ما الان به همین روشنفکری ایران است.
  برسیم به روز واقعه؛ روزی که به سفارت حمله کردند و شما   �

در خاطرات خودتان به یک عدم هماهنگی بین خودتان و سفیر 
اشــاره کردید. چطور شــد که بغداد اعلام کرد و شما در جریان 

نبودید و تازه از رادیو شنیدید  باید کنسولگری را تخلیه کنید؟
 تلفن ها را قطع کرده بودند. ما راهی نداشتیم.

  یعنی نمی توانســتند از قبل به شما بگویند  خودتان را آماده   �
کنید؟

هیچی نمی گفتند... .
  یعنی نه تهران و نه بغداد چیزی به شما نگفتند؟  �

نــه. تخلیه را رادیــو اعلام کرد. یک دفعــه تصمیم ناگهانی 
گرفتیم. من از رادیو شنیدم و به داخل کنسولگری رفتم. کارمندان 
محلی گفتند رادیو اعلام کرده اســت  شما باید ظرف ۲۴ ساعت، 
امشــب از اینجا بروید. مــن که تازه از دادگســتری آمده بودم و 
قاضــی بودم، به آنها گفتم «ما باید از دولت خودمان بپرســیم. 
رادیو بغــداد که نمی تواند تکلیف ما را تعیین کند». تلفن کردم 
تهران را بگیرم، خراب بود. ســفارت را گرفتم بپرسم، خراب 
بود. تا ساعت ۱۰ صبح، ما بلاتکلیف نشسته بودیم. نزدیک 
۱۰ صبــح، آقای عزالدین عاملی (ســفیر مــا در بغداد) 
توانست تلفن کند. ایشان توانست از کانال وزارت خارجه 
اجازه بگیرد. او به من گفت  «  تخلیه کنید. محرمانه ها و 
کدها را بســوزانید. یک امین (امانت دار) تعیین کنید و 

امروز بعد از ظهر بروید».
  ما سند محرمانه هم داشتیم واقعا...  �

ما کد محرمانه داشتیم. کدها تلگرافی بود. چیزهای 
محرمانــه ما زیاد نبود، مقــداری گزارش های محرمانه 

بود.
  مال خود بچه های ساواک که آنجا بودند؟  �

نه، مال آنها را ما نمی توانســتیم دست بزنیم. اما به 
آنها گفتیم  سفیر گفته نامه ها را بسوزانند. آنها خودشان 
کار خودشــان را می دانستند و سوزانده بودند. من تلفن 
نداشــتم که به خانمم خبر بدهم  اثــاث ببندد. پلیس 
عراق با من بود، چون کنسولگری محاصره شده بود. 
پلیس گفت «دانشــجویان دانشگاه بصره ریختند، 
شلوغ شــده. شما الان بروید مورد ضرب و شتم قرار 
می گیرید». من را یک ســاعتی معطــل کرد. در خانه 
ماندم تا پلیــس به من اجازه بازگشــت بدهد. پلیس 
مواظب من بود. بالاخره ســر ظهر که عرب ها گرســنه 
شــدند و عده ای برای ناهار رفتند، خلوت شد و من آمدم. 
وقتی خلوت شــد، نماینده ساواک گفت «من فکر کردم تو 
فرار کردی، هنوز اینجایــی؟». گفتم «فرار چی؟ من رفتم به 

خانمم خبر بدهم اثاث ببندد». او گفت «آقا، ما فرار 
کردیم، از بیم جان!». همان پلیســی که من را آورد، 
صدا کردم و گفتم این نایب کنســول می خواهد فرار 

کند. پلیس او را از بین جمعیت برد.
ادامـه در 
صفحه

۳

بود  زاهــدی  دوره  در 
کنسرســیوم  دوره  و 
داشــت تمام می شد. 
با  طــرف آمریکایــی 
زبــان بــدی صحبت 
گفت  زاهدی  می کرد. 
تکنیکی  موضوع   چون 
بود، من از سالن رفتم 
دیدم  برگشتم  بیرون. 
یــک ایرانی بــا لهجه 
ســخت،  آذربایجانی 
آمریکایــی  مقابــل 
آمریکایی  و  ایســتاده 
اهانــت  او  بــه  دارد 

می کند.

گزارش «شــرق» از صدور قطع نامه ضدایرانی، تداوم فشــار غرب بر برنامه 
هسته ای ایران، واکنش تهران و پایان رسمی توافق مصر

خاکستر قاهره

ادامـه در 
صفحه

۳

یا در اداره گذرنامه فقط کار 
گری هم بود؟

و صدور و کارهای مربوط به 

شــما رقم خورد؟ خودتان 
د؟

یک نفر جوان داشــت که  ه
 کردند. دوران مشکلی بود.
 رفته بودید که تازه حســن 
م حسین رئیس استخبارات 

بحرانی نشده بود. خیلی
رفتیم.

ــختی بین 
البکر  ن

تند و 
ود. 
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